
Investigating the Women Presence and Characterization in 
Shahnameh and Euripides Tragedies 

 
, Hossein ٢, Reza Forsati Jooybari*١Khadijeh Oladi Ghadikolaei

٣Mansourian 

 
Abstract 
Investigating the personality of women in world literature has always been the 
target of researchers. Writers and poets have benefited from the function of the 
female character in their stories based on the culture and socio-political 
environment of their societies. In such a way that in the literary stories of the 
nations, the presence and roles of women can be seen. This study by using a 
descriptive-analytical method, apart from the controversial aspects of 
Ferdowsi's attitude towards women, a comparison of how this group of people 
is characterization from the point of view of the structure of storytelling, in the 
four tragedies of the epic part of the Shahnameh and Euripides tragic to show 
the similarity and difference of characterization in these works and to be able to 
avoid how people look at women in the past. The results of the research showed 
that women are the main characters and heroes of most of Euripides’s tragedies 
due to the fact that their existence is shown, and they have played a role in 

Ferdowsi's tragedies according to the story and situation. 
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  نامة علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي فصل

  ١٤٠٣، شمارة بيست و هشتم، تابستان هشتمدورة 

فردوسي  ة هاي شاهنامپردازي زنان در تراژديو شخصيت  بررسي چگونگي حضور

  هاي اوريپيد و تراژدي

  ٣ان يمنصور ني، حس*٢ي باريجو ي، رضا فرصت١يي كلايقاد  ياولاد  جهيخد

 ٥/٠٢/١٤٠٣ ؛ تاريخ پذيرش:١٢/١٤٠٢/ ٢٧   تاريخ دريافت:

  )٦١- ٣١(صص

  چكيده  

مورد همواره  جهان  ادبيات  در  زن  شخصيت  پژوه  بررسي  است.  شگ نظر  بوده  ران 

اجتماعي  محيط  و  فرهنگ  فراخور  به  شاعران  و  خود،    -  نويسندگان  سرزمين    ازسياسي 

داستان در  زن  شخصيت  بردهها  كاركرد  داستانگونهبه  ؛اندبهره  در  كه  ملل،  اي  ادبي  هاي 

  - توصيفي  ةشيوجستار حاضر به  .شودع از زنان ديده ميهاي متفاوت و متنوّحضور و نقش

هاي بحث برانگيز نگرش فردوسي نسبت به زنان، مقايسه و تطبيقي  جنبه  تحليلي، فارغ از

افراد جامعه    پردازيتاز چگونگي شخصي از  در   ،پردازياز منظر ساختار داستاناين قشر 

از   تا دهد  تراژيك اوريپيد، ارائه مي  ةنام نمايش چهار  و  تراژدي بخش حماسي شاهنامه چهار  

شخصيت اين   تفاوت  و  تشابه  ميزان  دهدرا  پردازي  رهگذر  نشان  آثار  اين  بتواند    و   در 

  پژوهش نشان داد . نتايج از  دردمان به زنان در دوران پيشين باش گريزي به چگونگي نگاه م

موجوديت  زنان شدن  داده  نشان  سبب  اغلب  اصلي    شخصيت  ،به  قهرمان  هاي  تراژديو 

  اند. نقش پذيرفته هاي فردوسي به فراخور داستان و موقعيت،و در تراژديهستند اوريپيد 

  . پردازي شخصيتشاهنامه،  ،زنان تراژدي، داستان،اوريپيد، :  كليد واژه ها
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 ٣٥  |...هاي شاهنامة فردوسي پردازي زنان در تراژديشخصيت بررسي چگونگي حضور و 

  مقدمه   -١

هنر پلي است ميان واقعيت و حقيقت و يا پلي است ميان فلسفه و علوم كه محصول تجربه  

به نيز  داستان  است    ةمثابهستند.  هنري  اثر  ضد يك  و  قهرمانان  از  بسياري  آن  در  كه 

كه   نيستند  تجربي  تصاويري  بلكه  قهرمانانش  گردند  مدفون  خود  خالق  استبداد  در  تنها 

دارندزنده عمل  آزادي  و  همكاران،    اند  و  منظراز    ).٣٠  :١٤٠٠(ياوري  ادبيات، ،  اين  هنر 

رنگارنگي خود مي تا  آدمي را مفتون  دمدسازد  دنياي  ادبي  لي در  آثار  بياسايد.  رباي خيال 

اند. آثاري  رهنگ ملل خود بودهطور عموم در تلاش براي انتقال آداب، رسوم و فبزرگ به

هاي فردوسي و اوريپيد از اين  روند. داستانشمار ميزندگي مردمان پيشين به ة عصارگاه   هك

ايران، هستي، موجوديت  نوشته  ،دست از جمله  برخي ملل  باورهاي اساطير  در  ها هستند. 

آورده است. به همين سبب، دست  به  اش،قدرت زايندگي  ةواسطبه  ي مادينهيخود را از نيرو

  يمللدر  در همان دوران،    رسد.نظر نميمادرسالاري در ايران باستان چندان شگفت به  ةشائب 

هم يوناديگر  زناننچون  غالب  كنجِ  يا  ،  در  مقام  و  ارج  از  دور  وظيفهخانه  به  جز  ها  اي 

همسرداري   و  در  نداشتندفرزندآوري  يا  قربانگاه  و  و  براي  هامعابد  قرباني  ،  خدايان 

آنان  زيرا  .شدندمي باور  پاكدر  «نام يك زن  نهان  :  او در خانه  مانند شخص  بايد  را  دامن 

مانده  هاي باقيدر داستاننگاه حقيرانه و كالاگونه به زن  اين  ).  ٣٣٩:  ١٤٠١(دورانت،    كرد»

يو باستاناز  است.به   نان  مشهود  كامل  هاي   پردازيشخصيت  طور  موضوع  از  يكي  زنان 

 :د. از جمله اينكه آور مي پديد    هاي شگفت گيريگاه نتيجه   كه است    ات چالش برانگيز در ادبي 

شوند كه هوس يا عشقي در كنند و تنها زماني ظاهر مي «در شاهنامه زنان نقش فعّالي ايفا نمي

باشد»   مقابل،  ).  ١١٦:  ١٣٩٩(نولدكه،  ميان  منظوم معتقدند   ديگر   برخي در  ادبيات  ميان  «در   :

(يزداني، كند»  گذشته، شاهنامه تنها كتابي است كه زن نقش اساسي و فاعلانه در آن ايفا مي

هاي نقش   همراه با   هازنان در داستان   حضور  دهد كه آثار ادبي نشان مي   ةمطالع ).  ٥٠:  ١٣٩٦

سايه   اي كليشه   ، فرعي ،  محوري   مختلفِ تنها  گاه  گذرا  و  اساس،    . است بوده  اي  اين  اين  بر 

ضمن  تلاش پژوهش   تا  زبرر  دارد  شخصيت  تراژديسي  در  اوريپيد،  ن  و  فردوسي  هاي 

براي  د انمشخّص گرد را  ها  آنهاي  شباهت و تفاوت انديشه، فرهنگ و  و راهي    آشنايي با 

  .باشدزنان  قشرتفكّر گذشتگان نسبت به  



  ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، |٣٦

  له ئبيان مس -١-١

تر نسبت  اي طولاني در يونان سابقه   ،ترين نوع ادبيقديمييكي از  عنوان  بهادبيات داستاني  

به ميزان بسيار زيادي به شناخت و درك مخاطبان امروز از  و به سهم خود،    به ايران دارد

زنان سياسي  و  فرهنگي  اجتماعي،  خانوادگي،  مختلف موقعيت  مي  ادوار    رساندياري 

عنوان همسر، مادر، معشوق، كهن از زن به هاي  داستان  بيشتردر    .)٣٦:  ١٤٠٠(ميرعابديني،  

. در اين  است  خلق شده  ديگرانبراي  نه براي خود، بلكه  او  گويي    شود.ياد ميدايه    و  كنيز

ن را  ديگري از ز  هايرق عادت كرده و نقشاوريپيد و فردوسي خِمانند    اُدباميان برخي از  

روايت حاضر،    ند.اساخته  گرجلوههايشان  در  پژوهش  نقش  ضمندر  متنوّبررسي  ع هاي 

تراژدي در  فرودزنان  سياوش،  اسفنديار،  و  رستم  سهراب،  و  رستم  شاهنام  ،هاي    ة از 

- اوريپيد، نوع شخصيت   ة نوشت ها،  ، مده آ، هيپوليت، باكخانتهاي الكترافردوسي و تراژدي 

،  ها   پردازي آنان را از منظر عنصر داستاني تحليل و با يكديگر تطبيق نمايد و به اين پرسش 

  پاسخ دهد: 

  هاي فردوسي و اوريپيد در چيست؟شباهت و تفاوت نقش زنان در تراژدي -١

تراژدي نوع شخصيت -٢ در  داستاني  عنصر  نظر  از  زنان  پژوهشپردازي  مورد    هاي 

 چگونه است؟ 

 

  روش تحقيق   -١-٢

  تحليلي و بر   -  هاي توصيفياين پژوهش با توجه به هدف مورد نظر در مجموعه تحقيق 

  اين آثار هاي ادبي در مورد  شاهنامه، نقدها و مقالههاي  داستاناوريپيد و    آثار  ة مبناي مطالع

شيوممه  بردارييادداشتاست.   داده  ةترين  استا  هيافته  وبوده    هاگردآوري  كمك  ل  دلا به 

    .ه استبه شكل منسجم انجام پذيرفت منطقي، تحليل و تطبيق 

  

  پژوهش  ةپيشين  -١-٣

بشاهنامه   علاقههفردوسي  پژوهش  مورد  همواره  زمين،  ايران  فرهنگي  و عنوان سند  مندان 

بوده   تحقيقي  تاكنون صدها  و  محقّقان  در  اين  ةدربارمتن  نگارش  به  لكن،    است  آمدهاثر 



 ٣٧  |...هاي شاهنامة فردوسي پردازي زنان در تراژديشخصيت بررسي چگونگي حضور و 

در    زنان   ي پردازتيحضور و شخصاي  با موضوع بررسي مقايسه  پژوهش مستقل و جامعي 

هاي  به بياني ديگر، طيف وسيعي از پژوهششاهنامة فردوسي و اوريپيد انجام نشده است.  

مي ديده  شاهنامه  در  آنان  ايفاگري  و  تأثير  زنان،  موضوعيت  با  اساساً  داخلي  اما  شود 

نشد.   يافت  باشد،  پرداخته  اوريپيد  در  زنان  نقش  به  كه  اينپژوهشي  از  با  برخي  حال 

نوعي با موضوع پژوهش حاضر در ارتباطند به اجمال در ذيل بررسي  مهمترين آثاري كه به

  خواهند شد: 

  ي ازنان اسطوره  ر يو تدب  ي: خردورزيكابل  ندختيس) در پژوهشي با عنوان: « ١٤٠٢راكعي (

زنان    يها يو احترام به توانمند   يباورمند ي» به اين نتيجه دست يافت كه  فردوسة  شاهنام

  ، ياسينقش در حل و فصل معضلات س  يفايو ا  ،يامور اجتماع  ريخانواده، تدب  تيريدر مد

پ و  مخاصمات،  خونر  ي ري گشيرفع  و  جنگ  وقوع  ديزي از  در    ج يرا  دگاهي،  فردوسي 

  بوده است. خصوص سيندخت و تأثير و تدبير زنان 

در زنان    ياجتماع  تيهو  ي«بررس  اي با عنوان:در مقاله  )١٤٠٢(و همكاران    مارشك  يملك 

به اين نتيجه دست   گافمن»  يشناخت جامعه  دگاهيد  يمبنا  بر  يفردوس   ةشاهنام   يبخش پهلوان

  ي اجتماع  ت يكسب هو  ي در پ  ش ي نما  يشاهنامه با اجرا   يزنان در بخش پهلوان يافتند كه  

و    گرانيدلخواه از خود به د  ي ريدادن تصوهدف و نشان  نيبه ا  دنيرس  يبرتر هستند و برا

.  كننديها و سخنان استفاده مرفتارها، حركت  ور،يكنترل كنش طرف مقابل، از پوشش و ز

است كه    ي«خود» ممتاز و متفاوت   شود،يآشكار م  نانز  يشينما   ياجرا  يكه با بررس  يخود

«خود»    نيشناخته شوند. ا  گرانيآن توسط د  ةلي وسبگذارند و به  ش يبه نما  كوشنديآنان م

  .كنديآنان را آشكار م ياجتماع تي از هو يبخش

 ) همكاران  و  «١٤٠٢دلاوري  عنوان:  با  پژوهشي  در  در   يواكاو)  شاهنامه  زنان  مسائل 

  ي ها خانواده  يفردوس  ةدر شاهنام» به اين نتيجه دست يافتند كه  مادرسرپرست  يها خانواده

برخ  ياديز كه  دارند  حضور  خود  فرزندان  همراه  آن  يبه  دلاز  به  پ  ل يها  جزو  نبود  در، 

شاهنامه،    يهاها در داستانخانواده  ني. حضور ارونديشمار ممادرسرپرست به  يها خانواده

آن  يخي تار  ايو    يپهلوان  ،يا اسطوره  رغميعل زمبودن  مطالعات    يبرامناسب    يانهيها، 

شناسا  ي ارشتهانيم ر  ييجهت  ا  يابيشهيو  مشكلات  و  فراهم  خانواده  گونهنيمسائل  ها 

مادرسرپرست در شاهنامه   يها نشان داد تعداد خانواده يبررس ن يا ة جي نتنهايتاً ساخته است. 



  ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، |٣٨

فراوان گزارش %٧٦/١١  ي با  با  ا  ه ك  ي،  آمار  سال    راني مركز  خانواده  ١٣٩٠در  تعداد   ي هااز 

   دارد. يمعنادار يكي) نزد%١٢مادرسرپرست ارائه داده (

همكاران  موسو  و  مقاله  )١٤٠٢(ي  عنوان:در  با    ت يشخص  ي گرتي روا  يساختارشكن«   اي 

  ي برا  يآتوسا صالح  ةشد  يسي: آثار بازنويمورد   ة(مطالع  يسي زنان در شاهنامه و متون بازنو

كه  »نوجوان) يافتند  دست  نتيجه  اين  روا  ي صالح  به  بخلّ  ي تيبا  و  تقابل  اق  از  استفاده  ا 

و جنگ  روا  حماسه،  تازه  از  يمتفاوت  يتگريعشق،  ابعاد  و  شاهنامه    تي شخص  از  ي ازنان 

و...   ره،يجر  ژه،يمن  د،يگردآفر  :چون  ييهاتيكه شخصييجا  ها ارائه كرده است.آن  شهرناز 

-و صلح يعاطف  يژگيدارند و و ينسبت به متن اصل تيدر روا ي ترر و برجستهثّؤحضور م

روحآن  يجو بر  حماس  يجنگاور  ةيها  ا  شانيو  دارد.  جد  نيغلبه  خوانش  و    دي بُعد 

  مخاطب نوجوان است.   تيو شخص هيمتناسب با روح

 ) همكاران  و  «١٤٠٢سعيد  عنوان:  با  پژوهشي  در  زنان    ياجتماع  يهاارزش  ي بررس) 

زنان    به اين نتيجه دست يافتند كه   »ميدورك  ل يام  ي شناختجامعه  كرديبا رو  يشاهنامه فردوس

شاهنام هو  يفردوس  ةدر  زندگ  شي خو  ةزنان  تيبراساس  مختلف  مقاطع    هاينقش  يدر 

ا  ي متفاوت  برخكننديم  فا يرا  د  ي .  با    يفردوس  هايدگاهياز  شده  منعكس  اشعارش  در  كه 

  ية . بر طبق نظررندگييدر نظر م  كسانيسو بوده كه هر دو، زن و مرد را  هم  ميدورك  دگاهيد

  : از جمله  يگفت كه عوامل اجتماع  توانيآن با شاهنامه م  ييسومو ه  ياجتماع  يهمبستگ

با ازدواج زود   ييو خردگرا  ي جمع  هاياستفاده از رسانه  زانيم  ،يطبقه اجتماع  لات،يتحص

و   ب  ايهنگام  با محارم رابط   هيپايازدواج  ازدواج    يعوامل  نيدارند. همچن  يمعكوس  ةمانند: 

با ازدواج    يتيجنس  يها يو نابرابر   ي پدر  ةبه خانواد  اعتمادييبودن خانواده، ب  يسنتّ  :چون

  دارد. ميمستق  ة رابط هي پايزود هنگام و ب

زن و مرد در   يها تيگفتار شخص  ليتحل) در پژوهشي با عنوان: «١٤٠٠ملايي و همكاران (  

  نتيجه دست يافتند كه » به اين  گفتار جان سرل   ةي گشتاسپ بر اساس نظر  يداستان پادشاه

دل به  گشتاسپ  داستان  در  ب  ليزنان  قدرت،  كنش  شترينداشتن    ي ب يترغ  ي گفتار  يهااز 

  ب يترغ  يدر راستا   شتريب  زيبه كار برده شده ن  يو عاطف   ياظهار  يهاكنند و كنشياستفاده م

بد تا  هستند  شوهران)  ژهيوه(ب  گرانيد  م،يرمستقيغ  ةگونبه  له يوسنيمخاطب  و  را    مردان 

و   ي اعلام  يهااز كنش  ن،يكنند. همچن  قي و تشو  بيخود، ترغ   ياه به خواسته  دنيرس  يبرا

  فرد دارد، كمتر استفاده شده است.  ميمستق يبه كنشگر  ازيكه ن يتعهد 
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-تطبيقي پيرامون شخصيت  ، تحليل وپژوهشكه تاكنون    نشان مي دهدها  كاوشبرآيند اين  

  پژوهش نشده است. امري كه در اين    انجامهاي فردوسي و اوريپيد  تراژديپردازي زنان در  

  . مي شودبه آن پرداخته 

  

  چارچوب نظري  -١-٤

  پردازي  شخصيت -١-٤-١

يكي پردازي  شخصيتو   مبناي بررسي و شناخت عناصر داستان بر   ها ساختاري داستان تحليل 

مهمترين  داستان  پايه   از  هر  آفريد ها  شخصيت .  است هاي  خيال   ة اغلب  داستان ذهن  - پرداز 

هر شخصيت منش خاصّ خود را   خالق خود باشند.   ي ها انديشه  ة دهند نويسان هستند تا انتقال 

رفتاري .  دارد  تفاوت  متنوّشخصيت   ،اين  داستاني  مي هاي  پديد  مجموعة   . آورد ع  شخصيت 

انسان  از  را  انسان  كه  است  ديگر مشخّاختصاصاتي  ). ١٤:  ١٣٩٨(كريمي،    سازد ص مي هاي 

 شخصيت  ، در واقع شود.  يها از مطابقت گفتار و كردارشان آشكار م هويت دروني شخصيت

كند، وجود داشته گويد و ميفردي است كه كيفيت رواني و اخلاقي او، در عمل او آنچه مي

  ).  ١٢٢: ١٣٩٤، ميرصادقي (باشد»  

اعمال و گفتار  آن است كه  نويسنده  هنر       را به شخصيتبتواند  نمايش دهد كه گونهها  اي 

باشد  باور  قابل  پيچيده   ها گاه ساده و شخصيت  . براي مخاطب  يك حتي    يا حيوان    ، گاه گاه 

بي  كه   . ند هست جان  شيء  آنست  بر   مهم  قصه  تماميت  كه  است  محوري  آن   شخصيت  مدار 

خود را از عامل چرخد. كلية عوامل ديگر، عينيت، كمال، معنا و مفهوم و حتي وجودي  مي 

اي يافت كه در آن دگرگوني شدن شخصيت توان قصهكنند و مگر ميشخصيت كسب مي 

حوادث، جدل  دگرگوني  نياورد؟موجبات  فراهم  را  ديگر  عوامل  ساير  و  توطئه  و   ها، طرح 

د. گيرمي  انجاممستقيم و غيرمستقيم    ةدو شيو  بهها  شخصيتمعرفي  ).  ٢٤٣:  ١٣٩٩(براهني،  

نويسندمعرفي مستقيمدر   داستان را معرفي مي  ،رك و صريح  ة،  در معرفي  شخصيت  كند. 

مي معرفي  را  داستاني شخصيت  عمل  با  نويسنده    ).٥١:  ١٤٠١(سليماني،    كندغيرمستقيم، 

خوي شخصيت،    ها و خلق وبديهي است كه روش غيرمستقيم به سبب پرداختن به كنش

تا شخص بازي به اقتضاي  كوشند  مينويسندگان    ،تر است. از همين رويثّرتر و جذّاب ؤم
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معرفي كند  خلق و با اعمال خود، خود را  (مكي،   خوي خود، در چهارچوب آن داستان، 

٣٢:  ١٣٩٥.(            

برشخصيت    داستان  دو دست  هاي  به  نقش  ايفاي  و  ةاساس  اصلي  فرعي    شخصيت هاي 

مي اصليشخصيتالف:    شوند:تقسيم  تمام    هاي  محوري  داستان در  شخصيتي  وجود  ها، 

با كند و  است. مخاطب در بيشتر موارد با او هم ذات پنداري مي  حوادثدارد كه مركز ثقل  

ايستا (بدون   توانندهاي اصلي ميشود. شخصيت يا شخصيتمي   همراههايش  ها و غمشادي

داستان) باشند. غالب  تغيير و دگرگوني در پايان داستان) و يا پويا (دگرگون شده در پايان  

گاه،  قهرمان  ها و ضدّقهرمان نكته ضروري است كه  اين  ذكر  اين دسته قرار دارند.  در  ها 

شخصيت از  يكي  تأثيرگذار،  و  مؤثّر  نقش  اجراي  جهت  به  داستان  اصلي  راوي  هاي 

  .نمود داردي يونان بيشتر ها اين امر در تراژدي  كه شودمحسوب مي

جهت پررنگ شدن    ر و درها كوتاه اما، مؤثّحضور اين شخصيت  هاي فرعيشخصيت   ب:

قرار مي اين دسته  نيز جزو  قهرمان  گاه ضدّ  است.  قهرمان  و ضدّ  قهرمان  اين  نقش  گيرد. 

  شوند: يت و نقشي كه ارائه مي دهند به سه گروه تقسيم مياساس اهمّ  ها برشخصيت

هم  .١ بهشخصيت  اعتماد  راز كه  مورد  فرد  موارد  عنوان  اغلب  پذيرش  در  مورد  سخنانش 

  واقع مي شود. 

نابودي طرف    .٢ به  كه  تا جايي  است  اصلي  با شخصيت  تقابل  در  كه  مخالف  شخصيت 

  مقابل بينجامد.

به  .٣ كه  مقابل  برجستهشخصيت  شخصيت  منظور  مقابل  در  مخالف،  شخصيت  شدن  تر 

  ). ٦٧- ٦٩: ١٤٠١ميرصادقي، ( كنداصلي ايفاي نقش مي

  

  و نگاه فردوسي به زنان شاهنامه  مختصري از-١-٤-٢

اثري ابوالقاسم فردوسي،  اثر گرانماية  با  حماسي  شاهنامه،   ها،افسانه  حفظ  هدف  است كه 

  ادبيات   اثر  ترينطولاني  شاهنامه.  است  شده  نوشته  باستان  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  ها،اسطوره

  داستان   ٦٢  بيت،  ٥٠٠٠٠  شامل  و  است  شده  نوشته  نويسنده  يك  تنها  توسط  كه  است  جهان

تعدادي  كتاب  اين.  است  فصل  ٩٩٠  و   اي، افسانه  هايداستان  معروفترين  از  بازگوكنندة 

  تا   جهان  خلقت  از  باستان،  ايران  تاريخ  تمامي  در اين اثر،  .است  ايران  تاريخي  و  اياسطوره
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اعراب  آنكهمي  نمايش  به   را  ساسانيان   سلسله   براندازي  و  مسلمان   حملة  نكتة مهم    ،كشد. 

 آفرينش  در  سعي  و  نشان داده  ايران  تاريخ  به  علاقة خود را  در شاهنامه همواره  فردوسي

  كند. جلوگيري نيز آن نابودي  از بلكه  بدارد، گرامي را  تاريخ  اين  تنها نه  كه كرد اثري

ن و اخلاق ايرانيان،  از طرفي، فردوسي گذشته از مباحث مرتبط با فرهنگ، هويت، تمدّ    

چهره ترسيم  و  تبيين  شخصيتبه  اسها،  پرداخته  نيز  اجتماعي  و  سياسي  طبقات  و  .  تها 

فردوسي  كه  هستند  باستان  ايران  زنان  طبقات  اين  از    از   شاهنامه  جاي   جاي   در  يكي 

  را   آنان  و  است  آورده  ميان  به  ها، شرم و حياي آنان سخنها، زيباييهوشياري  و  هادلاوري

  از  گروه  اين   و  است،  بخشيده  زن  به  والا   منزلتي  مقام  و  نموده،  اجتماع   وارد  مردان  پايهم

  : است كرده توصيف  زيبا بسيار هوشياري و عقل نظر  از را جامعه افراد

  رايزن هم است  غمگسار هم كه  زن   پارسايي   از  و  پاكي  ز

  ) ٥٠: ١٤٠١(فردوسي، 

  زن  پراكنده باشد گنج يكي  رايزن  و باشد پارسا اگر

  )٢(همان: 

 زني  همان  است،  قائل  زنان  براي  فردوسي  كه  تاس  عظمتي  و  بزرگي  از  نشان  چنين ابياتي،

  رهبران  و   وزراء  و  تكاور  مردان  از  عصمت،  و  تعفّ   داراي   و  بود  پاك   و  پارسا   چون  كه

  كه   اي از ديگر نكات مثبت و سازنده  .كندمي  جلوه  بالاتر  و  برتر   خردمند  مردان  و  هوشمند

اظهار  در اشاره داشته است،  بدان    زن   است،  زن  كامل  وفاداري  فردوسي در خصوص نان 

 وجود   زياد  مواردي  در  كه  ايگونه به  است  شده  معرفي  فداكار  و  وفادار  موجودي  عنوانبه

  نمايد:  تضمين  را آنان نگهداري و حفاظت  تا نموده ردانم  فداي را خود

  انجمن و دوده كند درفشان  زن  شير  اي  تو  راي گفت بدو

  )٤(همان: 

  تويي  بازو و چين، پشت و ايران به  تويي   بانو كه هركس گفت بدو

  رهنماي  تويي  مردي به را يلان  جاي  ز  آهن  كوه  نجنبناندت

  هوشيارتر   داننده  دستور  ز  بيدارتر   خردمند  مرد ز

  توراست پيمان و راي آرزو، بدين  راست  تو  فرمان و كهترانيم همه

  )٥١(همان: 
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  باشند،   مردان  از  خردمندتر   توانندبوده و مي  جنگاور  مردان  بنابراين زنان شاهنامه، راهنماي 

 و  زنندمي  زانو  برارش  در  مردان  كه  است  اين  آنان،  از  ترزيرك  و  فرمانروايان  از  هوشيارتر  و

  رسم  كه گونههمان و گويد اغراق  فردوسي كه  شودنمي رتصوّ دانند ومي او  از كمتر  را خود

  در   ؛كند  توجه  جلب  بيشتر  تا   دهد  جلوه  بزرگ   را  كوچكي  هر  است  حماسه  سرايندگان

  حوادث   آن  ةپرد  پشت  در  كه  دارد  وجود  تلخ  و  شيرين  حوادث   از  بسياري  هم  تاريخ

  نقل  ايراني  زن  از  فردوسي  كه   صفاتي  ديگر  از  .كندمي  نمايي  خود  زناني  يا  زن  حضور

  : حياست شرم كند مي

  بهشت  از دور و است دور ارج  از كه  زشت  است كدام  كآهو   بپرسيد

  نرم   آواز  نه  گيته به نباشد  شرم  كه را زن كه پاسخ داد چنين

  )١١(همان: 

  آثار اوريپيد   مختصري از-١-٤-٣

مي  ميلاد  از  پيش  ششم  و  پنجم  قرن  در  كه  مثلث به زيست  اوريپيد  اضلاع  از  يكي  عنوان 

د. از ميان حدود شو نويسان يونان باستان در كنار آشيل و سوفوكل معرفي ميطلايي نمايشنامه 

نامه، تراژدي نامه تنها نوزده اثر وي باقي مانده است كه از اين تعداد هفده نمايشنود نمايش 

-نامه مضامين آثارش يكي از جنجال برانگيزترين نمايش  ة واسطرود. اوريپيد را به به شمار مي

احساسات دانستهنويسان عصر خود   بيان  تقدير،  برابر  انسان در  انساني،  انسان و روابط  اند. 

هاي يخوب يا بد اخلاقي، از مهمترين ويژگ   ي هاها با تمام ويژگيشخصيت انسان   و دروني  

نامه  مي نمايش  شمار  به  اوريپيد  علاوه هاي  كه  به روند  را  آدمي  احساسات،  برانگيختن  بر 

گرايي گرايي اوريپيد ناشي از نوعي واقعيت واقع احساسات . به د ندار انديشيدن و تفكّر وا مي 

مي  اطرافش  در  چه  آن  مورد  در  را  خود  مخاطب  او  مي است.  فرو  فكر  به   برد گذرد 

 )Euripides, خدايان).  ١٤ :٢٠١٠ با  درونديگر  يكي  ،  نبرد  يد  اوريپ   آثارهاي  مايهاز 

  كنندگي تعيين، بر داند و ضمن انكار نقش تقديرها ميبدبختي ةاست. او خدايان را منشا هم

اتفّاق  نقش   آدميان  در  حادثه و  بيان  ئمسا  مداري، . اخلاقكيد داردأت سرنوشت  ل اجتماعي، 

جنسي  ئ مسا بي ل  شكلي  ممنوعه،  ، يشفرزندك  پروا،به  خرافه  عشق  با  وارد پرستيمبارزه   ،

 اوريپيد است.  هاي نوشته هاي  از ديگر ويژگي  ،عقلي به حوادث كردن افكار فلسفي و دلايل  

او نامه زبان نمايش  بازار   هاي  و  زبان مردم كوچه  از  فهم است.برخاسته  قابل  و   ةنكت   ، ساده 

 ،هاي اصلي و قهرمان ، عدم سرنوشت ناگوار براي شخصيت ها تراژدي اين  برخي از جالب در 
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متفاوت از   گرچه سبك نگارشِ .  است رغم اهمّيت اين ويژگي براي يك داستان تراژيك  به 

در ايجاد سبكي نو و  ريپيد راولي او ق مد اما، پيش نيامذاق نويسندگان هم عصر خوش   ه زمان، ب 

  توان و نبايد ناديده انگاشت. گرايانه در يونان باستان را نميپرسش 

  بحث و بررسي  -٢

  زن در تراژدي هاي شاهنامه   -٢-١

ايران، فرهنگي بود ساختة مردان و براي    ة «فرهنگ گذشت  دهدنشان ميآثار پيشينيان    ة مطالع

 ...مردان، به همين دليل است كه زن امروز از لحاظ فرهنگي وابسته تر از مرد ايراني است

وفادار  ،بردبار توان شخصيت  نمي  وجوداين   با  ).٦٣:  ١٣٩٩(براهني،   زن    دلير  و  مهربان، 

داستان در  را  بهايراني  كرد.  انكار  و  ها  اثري حماسي  شاهنامه  اگرچه  مثال  از  طور  سرشار 

حوادث مينقش  ولياست    خوردزدو تلخي  از  زنان  موارد  آفريني  برخي  در  و    مانند كاهد 

مي پيشگيري  فاجعه  وقوع  از  رودابه،  و  زال  و  روايت  تهمينه  و  رودابه  و  نمايد. سيندخت 

ج در  است  ممكن  كتايون  و  فرنگيس  و  رنگردآفريد  و  زال  و  سام  و  ب  سهراب  و  ستم 

فرعي نقشي  اسفنديار  و  باشند،سياوش  داشته  اين تر  بدون  سر  ولي  بر  نيست  معلوم  ها 

مرد چه مي باقي مي تابيچه ساختار و چه جذّ آمد وقهرمانان  داستان  براي    نيا،پاك(  ماندي 

برخي از زنان    كه  هاي بارز مردانه، شجاعت و جنگاوري استيكي از ويژگي  ).١١٢:  ١٣٨٥

نيز   چنين  شاهنامه  قوليهستندشخصيتي  داراي  به  و    ،.  دارند  اعتباري  مردان  تبع  به  زنان 

  ). ١٣: ١٣٩٨(ستاري،  ترين آنان هستندمردانه  برترين زنان،

تأثيرگذاري در روند   و  داراي شخصيتي شجاع و دلير هستندشاهنامه    زنان    فارغ از ميزان 

استقلال هستند. زن    داراي  و گفتار  رداربراي نقش مردان، در ك   بودنلدر عين مكمّ  داستان،

او   شخصيت  تصوير  و  دارد  كمال  و  والايي  انساني،  مظاهر  ديگر  همانند  شاهنامه  در  نيز 

در شاهنامه    ،رتي ديگرعبابه  ).٢٧:  ١٣٩٩(حريري،    الشعاع اميال و افراد داستان نيستتحت 

هاي والاي قومي و  عنوان موجودي خوارمايه نيست، بلكه حافظ هويت و ارزشزن به هيچ

  و محبوس   ها محدودخانه  در حصارِنه تنها  آنان    ).٦٣:    ١٣٨٠(اكبري،    نژادي خويش است

خردمند بلكه  شوند،  نمي راه    يبا  در  فداكارانه  خواستهو  و  فرزند  خود  همسر،  خطر  هاي 

بيانگر   و در مجموع،   انه بخشي از شخصيت زن  ة دهند كدام از زنان شاهنامه نشان ر  ه   كنند.مي
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، فرنگيس  داناو عاشق، سيندخت    روزيبا  ةروداب  :مانند  . هستند   ها و صفات زنان تمام ويژگي 

  . ... و عفيف ، تهمينه مهربان و اندرزگوي كتايونگردآفريد دلاور، وفادار، 

هاي زنانة  اي است كه تقريباً بيشتر نقشگونه فريني زن در شاهنامه بهآنقش  دع و تعدّتنوّ  

هاي مثبت  گيرد كه البته در اين ميان، غلبه با نقشممكن در يك اجتماع كهن را در بر مي

  حتي گاه  دارند.راز شأن اجتماعي بالا برخو  آنان  ةهم  ).١٢٧:  ١٣٨٩(عباسي و قبادي،    است 

شود و در  صورت زن نشان داده ميفرشتگان را دارد و مظهر خوشبختي بهمقام و منزلت  

عقل و درايت و دلاوري و تيزهوشي همچون مردان مورد ستايش    دورانديشي و پارسايي و

و صفات  ها در مجموع فردوسي، زنان را با تمامي ويژگي ).٦:  ١٣٩٦(بصاري،  گيردقرار مي

  از  راه به اقتضاي حماسي بودن اثر كمي اغراق نمايداگر در اين    دهد ونيك و بد نشان مي

  شود.زيبايي و راستي ماجرا كاسته نمي

  شاهنامه هاي تراژديپردازي زنان در  چگونگي شخصيت -٢ -٢

  تراژدي رستم و سهراب   ٢-٢-١

ت پيري و شور جواني،  نبرد سنتّ و تجدّد، دراي،  هاي شاهنامهبارترين حكايتوهيكي از اند

نمايشي كه حوادث    ).٢٣٧:    ١٤٠١  (رحيمي،  تراژدي آرزوهاي ديرباب استو «   پدر و پسر

بدون پيش آن ناخواسته و  را   آنبرخي پژوهشگران    به همين سبب  دهد.بيني رخ ميمهمّ 

دانند؛ «رستم و سهراب يك تراژدي كامل نيست، در آن تصادف حكومت  تراژدي كامل نمي

(بهار،   آمد، نبرد رستم و سهراب پيش نميشدكند و نه جبر، اگر دايي سهراب كشته نميمي

ناهنجاري است. گم شدن رخش، اين موجود    ).١٩٦:  ١٣٨٦ رستم و سهراب روايت يك 

بر  ةغيرانساني، بهان اهريمنان  وروداي  رستم  از    -توران-به سرزمين  تقاضاي ازدواج  است؛ 

رود؛ مويد در دل سياهي شب پيوند را  شب به سراغ خواهان ميجانب زني است كه نيمه

در   اندوه باشد.نامتعارف،    وصلِ  اين  حاصل  كه  بنابراين جاي شگفت نيستكند.  برقرار مي

  همينه و گردآفريد. اين تراژدي سه زن حضور دارند: تهمينه، نديمه ت

 تهمينه    -٢-٢-١-١

حاكم   عشق  سمنگاندختر  از  برخاسته  شجاعتِ  كه  جسور  و  نجيب  عاشقي  را ،    او 

با  انگاهانشب دهند  تاد  كشانميين معشوق  لبه  بي  ةپيشنهاد  باشد.  و  ازدواج  ترديد جسارت 

دهد هم شأن دليري رستم در ميدان رزم است. او حتي درايتي كه اين زن از خود نشان مي
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مقصود خود مصمم اجراي  در  و  هم جسورتر  رودابه  مانند  از  و صريح  پروا  بي  است.  تر 

مهر  لكن    ).٣٨:  ١٣٩٦(اسلامي ندوشن،    شوداي روشن به خوابگاه رستم سرازير ميچشمه

د، با  نخردسال اما نيروم  كه سهرابِ   يزمان  د.شومي  چيرهو وابستگي مادري بر علايق ديگر  

از كودكي    ،كردن حقايقپنهان  با،  فرزندرود، تهمينه از ترس دوري  به شكار مي  نكما  تير و

  معتقد است:  چرا كه .نويسدبراي پدر مي پسرگوشي و بازي

  پدر گر شناسد كه تو زين نشان 

  

  سرافراز گردنگشان   شدستي  

  

  دل مادرت گردد از درد ريش     چو داند بخواندت نزديك خويش 

  

  ) ٧٦: ١٤٠٢فردوسي، (

سبب  به  كه  د. چرا  شزمينه ساز مرگ پسر به دست پدر    ،گوييعدم راستدر  خطاي تهمينه  

به سوي    سهراباو را از آمدن  و  نويسد  بنامه    ش شوي  نتوانست بههاي پيشين  شرم از دروغ

  صداقت نسبت به همسرو بي  فرزند    برايقرار  تهمينه، مادري مهربان و بي.  ايران آگاه سازد

اصلي  ماجرايدر    .است شخصيت  پويايقهرمانِ  و  ازدواج،  مرگ     ماجراي  در  و  داستان 

  و هم راز براي سهراب است. سهراب، شخصيت فرعي 

  گُردآفريد   -٢-٢-١-٢

كه پس از اسارت پدر به دست سهراب، با پوشيدن    ،دژ مرزباني ايران  ةفرماند  ،دختر هجير

خود از سر، زن بودن وي  . افتادن كلاهگيردميلباس رزم، دلاورانه، روياروي سهراب قرار  

  دهد. نشان داد. گردآفريد شخصيتي فرعي و مقابل ارائه مي به سهراب را

  ساير زنان  -٢-٢-١-٣

ماجرا،  ديگر   در  حاضر  تهمينهزن  مخصوص  كه    نديم  رستم    وياست  خوابگاه  تا  را 

  شود.محسوب مي دلدادگي بانوي خودروايت  زِاهم رفرعي و  شخصيت  او. همراهي نمود

  تراژدي رستم و اسفنديار -٢-٢-٢

هاي  به لحاظ خاستگاه اجتماعي و ايدئولوژيك شخصيت  ،پيكار ميان دو ابر پهلوان ايراني 

كه مظهر دو جريان اجتماعي متقابل و   -ويژه خود رستم و اسفنديارشركت كننده در آن، به

دنمايند اثر و حضور مستقيم خود    -اندبيني مختلفو جهانة  بافت هنري  به سبب  نيز   و 
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بزرگ از  يكي  و  فردوسي  شاهكار  آن،  در  حماسشاعر  استهترين  جهان  (حميدي،    هاي 

  . در اين تراژدي سه زن حضور دارند: كتايون، هماي و به آفريد  ).٢٥:  ١٣٩٩

  كتايون    -٢-٢-٢-١

روم  قيصر  او    و  دختر  اندرزهاي  كه  گشتاسپ  شنيدنيهمسر  طلبي،  قدرت  نفي  مهر    ،در 

كردن    مادري  منصرف  دهند  رويارويي از    فرزندبراي  نشان  و  ستودني،  دستان  رستم    ة با 

  اوست.خردمندي 

باد  تاج  اين  و  برين تخت  نفرين    كه 

  

باد    تاراج  و  شور  و  كشتن    برين 

  

بباد  را  سر  تاج  پي  از    مده 

  

نزاد    مادر  ز  شاهي  تاج  با    كه 

  

  ) ٧١٦- ٧١٧:  ١٤٠٢فردوسي،  (       

آزادانجسورانهكتايون   انتخاب  مي  ة،  بر  را  پدر  دربار  از  شدن  رانده  و  اين  همسر  گزيند. 

-دل و همگشتاسب تا زماني كه همساند. «رفداكاري گشتاسپ را به تخت پادشاهي ايران  

(موسوي و خسروي،    آيدشود فرود ميرود و وقتي از او دور ميراز كتايون است فراز مي

وفاداري،  ).١٤٤:  ١٣٨٧ فرزانگي،  تمام  در  دل   با  كه  نيك  صفات  ديگر  و  مادرانه  نگراني 

  است.  در داستان وي شخصيت فرعي و هم راز  ،زندوجود كتايون موج مي

  هماي و به آفريد   -٢-٢-٢-٢

اسفندي  ،دختران گشتاسپ تراژديهمسران  پاياني  بخش  در  تنها  كه  در مرگ  كنان  مويه  ،ار 

ناسفنديار   كنان  سرزنش  گشتاسپ  و  به  ميوارد  سبت  عليه  صحنه  آنان  سخنان  شوند. 

گشتاسب سرشار از صلابت مردانه، آگنده از مهرباني خواهرانه و آميخته با صراحت حق  

است  مرگ    ).٧٠٢:  ١٣٩٢(سرامي،    گويانه  مسئول  را  گشتاسپ  سايرين،  چون  نيز   آنان 

  دانند: اسفنديار مي

زال   نه  رستم  نه  كشتش  سيمرغ    نه 

  

منال     كشتي  چو  را  او  مر  كشتي    تو 

  

سپيد  ريش  ز  بادا  شرم    ترا 

  

اميد    بهر  ز  كشتي  فرزند    كه 
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  ) ٧٥٦: ١٤٠٢فردوسي، (  

  شوند. دانسته ميو مقابل هاي فرعي آفريد شخصيتهماي و به

  تراژدي سياوش  -٢-٢-٣

  يعنيدو زن    با حضور   د تا جوانيتولّ   شود:تقسيم مي   دو بخش   بهداستان زندگي سياوش  

  . جواني تا مرگ با حضور فرنگيس، جريره و گلشهر و؛ مادر و سودابه

  مادر سياوش    -٢-٢-٣-١

به    ييهاماجرازد و در پي  گريمي  خشونت پدر   ازاز خاندان گرسيوز نوراني كه    روييپري  

كي منبعي  دآيميدر   كاووسعقد  هيچ  در  نامش  كه  زن  اين  استنيام .  تولّد  ده  از  پس   ،

تراژدي،  مي  سياوش كلّ  در  و  ايستا  و  اصلي  سياوش،  زادن  به سبب  وي  ميرد. شخصيت 

  است.   ايو حاشيه  فرعي 

  سودابه   -٢-٢-٣-٢

قبل و بعد از ديدن سياوش    ةاش به دو دورزندگي  كاووس، همسر كي دختر شاه هاماوران

كند و هنگام گرفتاري محبوب در  پدر با كاووس ازدواج مي  يأرخلاف  شود. او  تقسيم مي

ماند تا تيمارگرش باشد. در اين مرحله از زندگي، عشق و  زندان پدر، وفادارانه نزد يار مي

هوس و شهوت،   ،از رويارويي با سياوش پساما   ؛د زنانه در وجود سودابه پديدار استتعهّ

از جانب    شمهر . زماني كه با عدم پذيرش  تيديل كردسودابه را به زني خيانتكار و دروغگو  

موق   سياوش و  جايگاه  حفظ  براي  خشمگينانه  شد،  رو  شاهروبه  نيرنگعيت  به  و    بانويي، 

نهايتمتوسّل    دروغ در  افراسياب  ،گرديد.  با  جنگ  پذيرفت  سياوش  آن كه    را  حاصل 

در   و كشته شدن  پناهنده شدن  ايران،  از  در  توران  خروج  منفورترين شخصيت زن  است. 

  شاهنامه، در اين بخش از زندگي سياوش شخصيت اصلي، ضدّ قهرمان و پوياست. 

  فرنگيس  -٢-٢-٣-٣

است    رازهم و  ، فداكارباكبيزني  ،مادر كي خسرو و ، همسر دوم سياوششاه توراندختر 

  بعد ها  سال   وي  .افكندجان خويش را به خطر  كه به جهت حمايت از همسر در مقابل پدر  

گذرد و به  گيو، از دل رودخانه مي  ،خسرو و پهلوان ايرانبا شجاعت و قدرت به همراه كي

زيبايي و لطف و فرهنگ  اش باشد.  گريزد تا شاهد پادشاهي فرزند بر ملك پدريايران مي

را با هم جمع دارد و در جانبداري از نيكي و عدالت و وفاداري به شوهر و خانواده اش از  
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شاهنامه است نمونة  ندوشن،    زنان  افراسياب  ).  ٤٦:  ١٣٩٦(اسلامي  به  او    ةنمون اندرزهاي 

  :نگري و دانايي اوستآيندهروشني از 

فريب اندر  بستي  چرا  را    دلت 

 

بلند  از  نشيب  همي  نبيني    ي 

 
گناه بي  مبر  تاجداران    سر 

 

ماه   و  هور  داور  اين  نپسندد    كه 

 
ستم من  تن  بر  گنه  بي    مكن 

  

دم  و  باد  با  است  سپنج  گيتي    كه 

  

زمين بر  همي  نشاني    درختي 

  

كين  بار  آورد  خون  برگ    كجا 

  

                

  ) ٢٦٤: ١٤٠٢فردوسي، (  

و    همسري رايزن  براي سياوش  شود:دانسته مي و پويا  هم راز    شخصيت فرعي،  فرنگيس  

را  زنان    باكيبي،  اه فرزندبه همر  با گريزو    ،صلابتاست؛ در برابر پدر، جسارت و  وفادار  

  . كشدبه رخ مي

  جريره   -٢-٢-٣-٤

پيران   افراسيابدختر  وزير  اوّ  و  ويسه  كه  همسر  سياوش  مصيبت « ل  زنان  كش شايد  ترين 

و   رنج  باشد.  ازشاهنامه  حتي  او  است  ناكامي  افزونتر  هم  فرنگيس  و  (اسلامي    تهمينه 

سياوش).  ٤٥:  ١٣٩٦ندوشن،   با  ازدواج  هنگام  مهربان  به  متعهدّزني  معرفي    ،  خردمند  و 

ديگر  مي و  داستانتا  شود  او  پايان  از  نامي  كرده  نيست،  فراموش  را  او  هم  شاعر  گويي   .

  شود.راز شناخته مي هماست! جريره در تراژدي سياوش شخصيتي فرعي و 

  گلشهر   -٢-٢-٣-٥

مقطعهمسر   آماده  پيران ويسه در سه  است: هنگام  داستان حاضر  از  سازي دخترش كوتاه 

در  خواستگاري و مهيّا ساختن فرنگيس براي ازدواج با سياوش و    ؛براي ازدواج با سياوش

فرنگيس    نهايت  از  تولد  مراقبت  گلشهرخسروكيزمان  و    ،.  فرعي  براي  همشخصيت  راز 

  پيران است.
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  تراژدي فرود  -٢-٢-٤

جريره و    .استبه دست سپاه ايران    جريره  و  فرزند سياوش شدن  اين تراژدي روايت كشته 

  ند.ااين تراژديزنان  ،تعدادي زيباروي

  جريره   -٢-٢-٤-١

در   سكوت  رغم  شخصيتي    داستانبه  فرزند  تراژدي  در  و    برجستهسياوش،  تلفيق  دارد 

-تنش ميان لشكر كي  هنگامِبه  د.  دهميارائه  مردانه    دليريهاي مادرانه و  زيبايي از ويژگي

 ودسعي دارد خردمندانه آرامش و صلح برقرار سازد و حتي زيركانه فرخسرو و سپاه فرود،  

به براي  را  ارشد  فرزند  ميشايستهوش  سيا  خواهيخونعنوان  كشته   داند.تر  از  شدن  پس 

به آتش مي پِي ميفرود، جريره دژ را  براي  و در كنار فرزند گران  كندكشد؛ اسبان را  مايه 

- شخصيت  يكي از   د. جريرهدرّ حفظ آزادگي و عدم اسارت، با خنجر پهلوي خويش را مي

  .ي تراژدي استايستا  قهرمان ،به سبب عدم دگرگوني و اصلي  هاي

  زيبارويان دژ    -٢-٢-٤-٢

به    نمايي ند تا فرود جوان براي قدرتشومي پرستندگان قلعه با حضور در بالاي دژ سبب  

تيري پرتاب  توس، فرمانده سپاه ايراناسب  سوي   بر زمين زند.  تا سوارش  نمايد،  اين    را 

سپاه   انگيزدرا  ايران  امر خشم  زيبارويبرمي  اگر  نبودند  . شايد  ماجرا  ناظر  -به  حوادثان 

خود را  ،  اسارت  جلوگيري ازان براي  پس از مرگ فرود، دلرباي  خورد.اي ديگر رقم ميگونه

گرچه زيبارويان در    دند تا دردناكي تراژدي فرود مضاعف شود.افكنبه پايين  از ديوار دژ  

بي فرود  بنابراتحريك  نداشتند.  نقشي  ماجرا  كلّ  در  لكن  نبودند  شخصيتتأثير  هايي  ين، 

  روند.راز، به شمار ميهم تا حدوديفرعي و 

  هاي اوريپيد زن در تراژدي -٢-٣

به  را  اوريپيد  آنان  به  مربوط  مسايل  و  زنان  يونان،  آزادانديش  نويسندگان  از  يكي  عنوان 

  كه  ستيزمردسالار و زن  ةسرخورده از جامع  زنانِ  .هاي خود قرار دادنوشتهمهمترين موضوع  

اين    جنايت.  ،حتي  زنندبه هر اقدامي دست ميهاي خود  براي رهايي و رسيدن به خواسته

ها  ل تبعيضات و نارواييوي تحمّديده و عصيانگر هستند و به هيچ رها اغلب رنجشخصيت

به فوران احساسات خود ميدان مي  نميرا   :  ١٣٩٨(محرميان معلم،    دهندكنند و بي محابا 

گويد: زماني  باستان عليه زنان مي  ةگيري جامعبه سختضمن اشاره  در تراژدي الكترا    ).٢٢
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بدكاره است به  تم  طور حدارد بهآراسته نگه  و    مرتبشوهر، خود را    غيبتكه يك زن در  

تفكّ همين  تراژدي  ،راتسبب  زنان  شخصيتغالب  اوريپيد  كينه هاي  انتقامهايي  جو، توز، 

. مده  گري هستندو شايد تا حدودي لاابالي  از قيد و بند  ، تندخو، به دنبال آزاديخودخواه

  شوند. ها دانسته ميشخصيت زنان باكخوسي از اين دسته  كلوتايمنسترا وآ، 

  هاي اوريپيد   پردازي زنان در تراژديچگونگي شخصيت -٢-٤

  تراژدي اِلكترا  -٢-٤-١

ر مورد زندگي و  هاي اوريپيد از منظر بيان عقايد دنامهتراژدي يكي از مهمترين نمايش  اين

در قالب  عصيان عليه خشونت    بيني وكمهاي فروخفته، خودعقده   ،مسايل زنان نظير خيانت

است.  خانوادگي  كلوتايمنس  نزاع  و  الكترا،  كلوتايمنسترا  كنيزان  زنانسراهمترا،    حاضر  يان، 

  . هستنددر اين تراژدي 

  الكترا   -٢-٤-١-١

آگايمحور  فرزند  داستان  آرگوس  ممنونترين شخصيت  روايت    ،پادشاه  ابتداي  با  در  زني 

خود در زمان حيات   ةشكوه گذشت  از  كه شود  تراشيده و جامه اي مندرس توصيف مي   سر

د؛ زن مي  چنگ  دستاويزيهر    بهط نامطلوب  يگريز از شرا  برايزني كه  گويد.  ميسخن  پدر  

باشد. پدر  خون  انتقام  كينه  ولو  زني  كششالكترا،  و  دروني  با خشمي  مردانه،توز  به    هاي 

مي اجباري  ازدواج  به  تن  ناپدري  اطاعتدهد.  اجبار  در  را  خوب  زن  ويژگي  كه  - كسي 

زني آگاه بايد كه در همه چيز به فرمان باشد. من    داند:مي  برداري از مردشپذيري و فرمان

او  ).  ١٩٦٠:٥٠ ,Euripides(  انديشند در شمار نياورگونه نميگويم زناني را كه اينمي

آراستگي و شادي دارند و اگر در غيبت شوهر    ة زنان تنها در بود شوهر اجاز  استمعتقد  

مرتكب شوند خلاف   اعمالي  زيبايي خود  كارند.  چنين  پرواي  دوري شويش  در  زني  هر 

  ).٥٢ :Ibid( داشته باشد از جملة بدكاران به شمار مي آيد 

بر هويت زنانه اش چيره گشته، حقارت را در  ةگويي صفات مردان   نهادينه    وجودش  او 

اي  . عقده«عقده الكترا» شده است  ةمنجر به نظري  از حد فراتر رفته به پدر،  ساخته و عشقِ

بيان ج  ةكنندكه  به  است. گرايش  زنان  توسط  مردانه  جنازخط  او  نس  به  ناپدري   ةاب 

ند. از اين هم  خانه فرمان برا   ، يك زن بر آور است كه به جاي يك مرداين شرمگويد:  مي

 :Ibid(نامند  ، به نام مادرشان مي شهر، كودكان را نه به نام پدرشان، يك مردبيزارم كه در  
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هاي او دارد. حتي مادر نيز اين ويژگي فرزند  اين گفتار خبر از خوي مردانه و گرايش ).٥٨

اي و  هگويد تو همواره بيش از من به پدرت عشق نشان دادرا دريافته است و به كنايه مي

توست.  از خوي  برخاسته  داستان  اين  پايان  تا  الكترا  انتقام  تندخو  ،شخصيت  باقي    جو  و 

ا.  ماندمي ابا  لحظه  مادر،  كشتن  از  پس  كه  تفاوت  بگذار  گردميپشيمان  ي  ين  «برادرم،  د: 

  فتگر   ادرم رااشك دامان مرا هم تر كند. من نيز سزاوار سرزنشم. آتش خشم من دامان م

)Ibid: صيت  الكترا، شخ  .هيچشود و ديگر  در همين چند جمله خلاصه مي اندوه او   ).٦٠

تراژدي، ابتدايي    اصلي  اندوه  احساس  سبب  قتلبه  طرح  او  شادي  و  وّلي،  انتقام  از  پس  ه 

  شود.، شخصيتي پويا دانسته ميپشيماني در پايان

  كلوتايمنسترا    -٢-٤-١-٢

بهان به  شوهرش  قرباني  ةكلوتايمنسترا  دست  به  خدايان  براي  ژني  ايفي  دخترش  كردن 

او را    ،نبرد تروا    پايانپس از    تا  نرد عشق و دوستي زدپسر عموي آگاممنون    باآگاممنون،  

قتل   كنو    ندبرسانبه  ازدواج  هم  گردونهملكه   او  .ندبا  بر  سوار  توصيف  اي  باشكوه  اي 

از  شكايت كلوتايمنسترا  اند.  گرداگردش را گرفتهعنوان كنيز  د كه زنان اسير تروايي به شومي

ه خيانت نسبت  و در پاسخ الكترا كه مادر را متهم ب  استآگاممنون    هوس بازي  و  بي وفايي

مي شوهر  ميبه  «كند  كه  گويد:  مي آنگاه  شاخ  آن  به  شاخ  اين  از  را شويي  بسترش  و  پرد 

سپس مردم يك سره    يابد. ديگر مي ياري    كند و كند زن نيز از شويش پيروي مي فراموش مي 

مي برآشفته  زنان  ما  كردار  باشند  از  پاسخگو  بايد  راستي  به  كه  كار شوهران  در  اما  شوند؛ 

طور تلويحي به  اگرچه كلوتايمنسترا با بيان اين جملات به  ).٦٦ :Ibid(  بينندخطايي نمي

اعتراف مي  لكن  خيانت خود  به سمت جامعهكند  را  اتّهام  با رفتار  گيرمي  ايانگشت  كه  د 

  ي به ورطه تباهي كشانده است.نوعها را بهگرايانه ميان زن و مرد، هر كدام از آنتبعيض

كلوتايمنسترا   بدكاره  الكترا،  زني  هوس    ،را  وفاو  مي   بازبي  غياب  د  زيراكند  معرفي  ر 

ند، مگر  خود را گلگون ك ةد: «چنين زني نيازي نيست كه چهرنموهمسر، خود را آراسته مي

كه وي تنها زني است كه از پيروزي    آن  افزون بر).  ٦٨ :Ibid(آنكه در پي پليدي باشد»  

چيز   يك  در  را  رفتار  اين  دليل  الكترا  است.  پريشان  و  اندوهگين  تروا  جنگ  در  يونانيان 

- اين ويژگي  ةبا هم  ).٦٩ :Ibid(تو خواهان بازگشت آگاممنون از تروا نبودي  «داند:  مي

كردار خود پوزش  فرزند از    ةبا ديدن ظاهر ژوليد مادري كه  ت.  او يك مادر اس  ،هاي ناپسند

به كلببراي غسلطلبد،  مي الكترا  به دام مرگ مي رود،  مي  او  ة دادن كودكِ دروغين  افتد. و 
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فروخفتگويي   مهر  دختر،  را  ةآشفتگي  نمود  مادر  به  اما  ؛بيدار  ملتمسانه  فريادهاي  هنگام  ، 

ديرشدكشته بيداري  از  خبر  پسر،  دست  به  زن  ن  اين  ابدي  خواب  و   داد.ميهنگام 

- از كرده  خورده، شريك در قتل و در عين حال پشيمانكلوتايمنسترا زني خيانتكار، فريب

خود، شخصيت  هاي  دگرگوناز  سبب  به  كه  است  قهرمان  ضدّ  و  اصلي  پايان  هاي  در  ي 

  د.داستان تا حدودي شخصيت پويا دار

  ساير زنان  -٢-٤-١-٢

همگي   سرا  هم  زنان  و  كلوتايمنسترا  داستانشخصيتكنيزان  فرعي  اين    هستند  هاي  با 

هم  هم  شخصيت  از سرايان  تفاوت كه  كلوتايمنسترا جز  رازهاي  كنيزان  هاي  و شخصيتو 

  مقابل هستند.

  تراژدي مده آ -٢-٤-٢

تراژدي از  ديگر  اوريپيديكي  خانوادگي  ز   هاي  اجتماع  حكايت  در  كه  است  زناني  ندگي 

از  سالارانه،  مرد انتقام  رفتهعشق  براي  دست  مي  از  كاري  هر  به  معلّم زنند.  دست  آ،  مده 

  هستند.زنان اين تراژدي  كورينتي  انسرايدختر كرئون و هم خدمتكار، كودكان،

  مده آ   -٢-٤-٢-١

بربر نيروي جادويي    مده آي  آنبه جيسون  با  به ديار  براي ربودن پشم طلايي  ها رفته كه 

مي كمك  خانوادگي  د كناست  گنج  اين  دزديدن  با  جيسون   و  همراه  براي  مي  به  گريزد. 

تعقيب  ممانعت تكه مياز  تكه  برادر خود را  يونان،  كند. سال ،  به  بعد  جيسون    سرزمين ها 

بهانرومي به  جيسون  آيند  ة ند.  تضمين  و  اجتماعي  جايگاه  آوردن  دست  فرزندان،   ة به 

تنها عروس و پدرش  نه    ،براي گرفتن انتقامآ  مده.  گيردتصميم به ازدواج با دختر حاكم مي

ش داغ  تا بر دل همسر  كندقطعه ميه  كشد بلكه، دو فرزند خردسال خود را نيز قطعرا مي

  مهم آن است كه من قلبت را مجروح ساختم   ...  مرا درنده خطاب كن،اگر مايلي  : «بگذارد

)Euripides, كه به   شودميقسي القلب    اندازهتا بدين    يك مادر  چگونه  .)١٠٦ :٢٠١٠

ازخاطر   ستاني  فرزندان   كين  را  همسر،  فجيع  ش  شكل  به  كهبكشدترين  مادري  ه  ب  ؟ 

»  تنفرم. نفرين بر شما و بر پدرتانهاي لعنتي، از شما مچهگويد: «بنش ميكودكاصراحت به  

)Ibid: ٤٢.(  



 ٥٣  |...هاي شاهنامة فردوسي پردازي زنان در تراژديشخصيت بررسي چگونگي حضور و 

از جنون جنسي  را  آ  مدهبرخي مفسرّان عمل    «جنوندانستهناشي  بيشتر  جنايت مده  اند:  آ 

پاياني است كه اين زن  نتيجة رد عشق او از سوي ياسون و دورنماي محروميت جنسي بي

است آن  راه  به  از    ).٨٠٧:  ١٣٩٤(هايت،    »چشم  كينههمگان  وي  شخصيت  خشن  و  توز 

ام كه چونان نگاهش را ديدهزني دهشتناك است: «  اوكيد دارد كه  أ آ ت هخدمتكار مدند.  آگاه

دانم كه تا قرباني ندهد، خشم اين را خوب مي  ...نگرد.  حيواني وحشي به اين كودكان مي

نخواهد گرفت» آرام  را طعمه    زني كه  ). ٢٩ :٢٠١٠ ,Euripides(   او  -انتقامكودكانش 

انگيز  و  دهد قرار ميجويي   نبايد هيچدهد: «شرح ميه خود را اين گونه  شخصيت و    كس 

پذيرم. من از نوعي  ، و نيز نبايد بپندارد كه من آشتيامنديشد كه من موجودي حقير بوده بي

كند.»  . يك قهرمان اين چنين زندگي ميناپذير و با دوستانم مهربانديگرم، با دشمنانم آشتي 

(Ibid: ٧٧)    
ميمده كه  است  زني  به  آ  اگر  حتي  برساند  اثبات  به  را  خود  موجوديت  قيمت  خواهد 

  كردن فرزندان باشد. او توان مقابله با جيسون را ندارد بنابراين فرزندان را كه نماديقرباني 

نابود مي ، آنان  دان جيسون هستند. فراتر از اينهاآنان براي او فرزن كند. «از جيسون هستند 

علّ اين  به  تنها  نه  را  كودكان  اين  او  هستند  جيسون  بگيرد  خود  انتقام  جيسون  از  كه  ت 

علّمي اين  به  بل  نميكشد،  كه  آنان  ت  وجود  در  را  جيسون  او  بكشد؛  را  جيسون  تواند 

مدهمي براي  جيسون  حتي  هم  ليكن عملاً  مدهكشد.  فقط  ندارد.  وجود  دارد؛  آ  وجود   ... آ 

تنهاستمده جنونش  واسطة  به  سركش،  ).  ٢٢٩:  ١٣٨٦(كات،  »  آ  زنان  نماد  آ  ،  ساحرمده 

  زنده بماند.   اند تا خود و نامش ن كشمياست كه    تندخوييلاقيد و  ،  جو، زيركتقامتوز، انكينه

به سبب دگرگوني پي درپي در ظاهر و گفتار براي   شرير تراژدي  شخصيت اصلي و قهرمان

  نوعي شخصيت پويا دارد. رسيدن به اهداف، به

  ساير زنان   -٢-٤-٢-٢

تراژدي   هاي  دختر كرئون نيز شخصيتسرايان، خدمتكار، معلم و  هم  يعنيديگر زنانِ اين 

  هستند. قهرمان مخالف  فرعي و 

  تراژدي هيپوليت   -٢-٤-٣

فرزندِ  داستان  در به  نامادري  داينامادري شوهر،  عشق  زنان  آفروديت    ،نامادري  ة،  گروه  و 

  حضور دارند.سرا هم
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  ر فدِِ  -٢-٤-٣-١

- . زني پاكاستو احساس دروني خود    خدايانزني درمانده در تقابل با    ،همسر شاه آتن

سخنان سراسر توهين   شود ومياش هيپوليت  پسرخوانده  ةكه به نيرنگ خدايان دلباختدامن  

 : «مي شنود  اورا از زبان    باستان نسبت به زنان است  يونان  انگر ديدگاه مرداننوعي بيبهكه  

  نامش زن است،   و آفت موجود خبيث و نالايقي، كه  شر  تو چرا جهان را گرفتاراي زئوس،  

بماند، چرا زن را مأمور  كرده برقرار  فاني  انسان  بود كه نسل  اين  تو  ارادة  و  ميل  اگر  اي؟ 

و بيايند  تو  معابد  به  مردم  كه  نبود  بهتر  آيا  كردي؟  بشر  نسل  قدر    تجديد  به  كدام  هر 

اي از سيم يا زر به درگاه تو نياز كنند و در مقابل آن جنيني متناسب  رهه ذاستطاعت خود ب

با ارزش پول خود خريداري نمايند و با خود به خانه برند و از آن پس در سراي خويش  

و كنند  زيست  راحت  و  آسايش  باشند؟  به  امان  در  زنان  وجود  شر   ,Euripides(  »از 

تحقيرآميز    )٢٧ :١٩٣٤ نگاه  روح  اين  تا  در  يافت  رسوخ  پذيرفت  جاييزنان  را  آن  ند.  كه 

است»  «مي عالميان  تحقير  و  انزجار  ماية  زن  زنم،  من  كه  از  كه  فدر    ).٣٤ :Iid(دانم 

مرد   گزيند تارا برمي  زيركانه و تا حدودي شريرانه مرگي  خود آگاه است.    عشقممنوعيت  

من به ناكامي جان خواهم داد، ليكن مرگ من و نابودي بكشاند. «كننده را به دردسر  ملالت

و  رنج  كه  آموخت  خواهد  وي  به  و  ساخت،  خواهد  نفرين  و  لعن  گرفتار  را  ديگر  كسي 

عليه    راه قيامتنها  را  مرگ    فدر ).٣٦ :Iid(»  اعتنايي خويش لگدكوب ننمايداندوه مرا با بي  

  .داندمي ، حتي جان،مي ابزارگيري از تمازنانه با بهره يانتقام  و هين و تحقيرهاي مردانهتو

  . است ي تراژديقهرمان ايستا  و شخصيت اصلي وي

  آفروديت  بانوخدا -٢-٤-٣-٢

. چرايي  گشته استآفروديت عاشق هيپوليت    ةد كه فدر به اراديوگميداستان به صراحت  

،  را بشناسد و فرايض مرا به جا آرد: «هر آن كس كه حرمت م دهدپاسخ مي    ايزدبانوآن را  

شي كند به خاك تيره  نگرم و برعكس هر آن كس را كه كبر و گردنكبدو با نظر شفقت مي

دامني و نيايش به درگاه آرتميس، خود  هيپوليت سرخوش از پاك  ).٦ :Iid(»  افكنمدر مي

«اين جوان،   انگيزاند:آفروديت را بر مياين رفتار مغرورانه خشم    .داندرا برتر از همگان مي

ج سر  من  با  دكه  و  لعنت  با  دارد،  شدنگ   خواهد  هلاك  پدرش  دست  به    »شنام 

)Euripides, حقايق را برملا ميآرتميس  ايزدبانو  پس از مرگ هيپوليت،  ).  ٤٧ :١٩٦٧ -

آفروديت به سبب نقش داشتن در   د كه انتقام او را خواهد گرفت.كنسازد و سوگند ياد مي
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، ايستا و شود، شخصيت اصليحاضر مي وقوع تراژدي و اين كه هم چون آدميان در صحنه  

  ضدّ قهرمان است.

  دايه  -٢-٤-٣-٣

را  او  ست و به رغم دستور مؤكّد بانويش، راز  جويي ا نبال چارهددلسوزي به  از سر فدر    ةداي

ي  را از زن  وياين اشتباه،    بندد.راه فرار فدر را ميناخواسته  سازد و  نزد هيپوليت فاش مي

نادان   همدمي  به  تبديل  در  دايه    كند.ميخردمند  تاثيرگذاري  وجود  تراژدي،با    وقوع 

  است.  رازشخصيت فرعي و هم

  سرايان  هم  -٢-٤-٣-٤

  . ندرازهاي فرعي و همشخصيت  ،هستند نبال راه نجات براي فدردكه به گروه زنان

  ها  تراژدي باكخانت -٢-٤-٤

، خداي  دهد. ديونوسوسگناهي يك مادر رخ مياثبات بيخواهي و  اين تراژدي براي خون

مي شادباشي  و  تهمت  شراب  انتقام  مادرشخواهد  از  بر  كهزنان  را  فرزند    ي  نداشتند  باور 

باشد آن ِ زئوس  از  آيين  بگيرد.  سِمِله  تبس، مخالف  ماي  شاه  را  آن    ة ديونوسوسي است و 

اين  مي  شرمساري  نبرد  به  او را مي  ..رود.مي  خدا داند. پس  در جامديونوسوس    ة فريبد و 

مي باكخانتي  زنان  ميان  به  با  اين  فرستد؛  زنانه  پنتئوس  با  مواجهه  در  جادوي  زنان 

از كف مي  ديونوسوس، شراب، زمام درّدهند و هم  عقل  نده، شاه خود را  چون حيواناتي 

 ةدر حالي سر بريد  او  آنان در اين كار، آگاوه مادر پنتئوس است.كنند. پيشگام  تكه تكه مي

 است. برد سر يكي از دشمنان فرزندش  گمان ميدر عالم مستي  كه    در دست دارد  فرزند را

تراژدي   در اين  شود؟زند به فرمان مادر مُثله فر تر از اين باشد كه تراژيكتواند  چه امري مي

خبري براي ناديده  بي  شونت مردان و غرق شدن در عالمخ  تواند اعتراض زنان عليهكه مي

  و زنان تبسِ حضور دارند. باشد، يك خدابانو   جور و تبعيض اطرافنياي پر از گرفتن د

  

  س بزنان تِ  -٢-٤-٤-١

  زمان مناسب در    تاآيين خوش باشي را ميان زنان تبس رواج دهد    مي خواهد  ديونوسوس

گردند، خِرَد  اي ميساده انگارانه اسير خوشي هاي لحظه،  اين زنان.  مادرش را بگيردانتقام  

د كه  شوميگفته  از مادراني    در اين تراژدي.  دهند آنچه نبايددهند و انجام مي را از دست مي
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دند و  قيام نمو  رودست بر پاي آنان زده اندف  د كه به نام جنسزنجيرهاي متعدّ  بريدنبراي  

انقلابِ درونيِ از همه،  اين  آگاوه، پيش  نابود ساخت.  ،  ها  افراد خانواده را منقلب و حتي 

ند تا نشان  سويي ديگر، آواره و سرگردانميل به رهايي از يك سو و جبر مردانه از    مابين

  راهي بس طولاني وجود دارد.  ،گيرقيد و بندهاي نفس رهايي ازد براي نده

  ند.منفي تراژدي هست ان، پويا و قهرمان هاي اصليزنان تبِس شخصيت 

  

  بانو آفروديت خدا -٢-٤-٤-٢

است. با اين وجود، نقش تأثيرگذاري در  زنان باكخانتي به بالهوسي    ةترغيب كنند  آفروديت

  .شودشخصيت فرعي و مقابل در داستان محسوب مي كلّ ماجرا ندارد و 

- ثيرگذار و محوري به آنان درونأدر مجموع، پرداختن به مسايل زنان و دادن شخصيت ت 

باشد.    ةماي تبعيض ميان زنان و مردان  تا انعكاس دهندة  اوريپيد است  تراژدي هاي  اصلي 

تاريك    اش،ها نيز برگرفته از نام زنان است. نگرش اوريپيد به زنان جامعه حتي نام تراژدي

- باز، سَرخورده، خيانتكار و تندخو نشان ميزده است و آنان را افرادي مأيوس، هوسو غم

د به  زناني  تراژديدهد.  در  آنكه  حال  مناسب.  اجتماعي  جايگاه  از  كه  ور  شاهنامه  هاي 

هايي فداكار،  توانست به اقتضاي حماسي بودن جايي براي حضور زنان نباشد، شخصيتمي

مهربان، خردمند و جسور، البته در نقش هاي فرعي و در فضايي روشن و اميدبخش ديده  

  ي زنان ا ايگاه والاةتواند نشان دهند جشوند كه ميمي

  گيري  نتيجه -٣

داستان عنصر  استمهمترين  آن  پردازش  چگونگي  و  شخصيت  كنش  ي  شخصيت  هر   .

جامع بازتاب  تواند  مي  و  دارد  را  خود  از    ةخاصّ  نويسندگان  اغلب  باشد.  نويسنده 

انديشهپردازي  شخصيت بيان  باورها  براي  ميها،  بهره  اخلاقي  مباحث  طرح  نيز  برند.  و 

ين اشخاص  رشود. زنان يكي از مهمتسازي در همين راستا انجام مي قهرمان قهرمان و ضدّ  

مي شمار  به  چگونگي  داستان  پيرامون  تحقيق  و  و  روند  در  شخصيتحضور  آنان  پردازي 

نگرشمي  ،هاروايت و  فرهنگ  راهگشاي شناخت  دوران  تواند  در  به  جوامع  مختلف  هاي 

شباهت و    نخستپي آن بود تا در گام    اين قشر باشد. بر همين اساس، پژوهش حاضر در
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و اوريپيد را تحليل و با يك ديگر تطبيق    فردوسي تفاوت ميان نقش زنان در تراژدي هاي  

  . مقايسه نمايداز منظر ساختار داستاني   آنان راپردازي نوع شخصيت ،در گام بعد و دهد

- زنان در تراژديپردازي  هايي ميان نقش و شخصيتكه شباهت   دادهاي تحقيق نشان  يافته

دارد اوريپيد وجود  و  اين شباهت هاي فردوسي  از  يكي  نوع    -  رقيب  ها حذفِ.    -از هر 

  رقيب عشقي خود فرستد و مده آ است. سودابه براي زنده ماندن، سياوش را به دل آتش مي 

مي وسيلكشدرا  به  كه  جادو  از  استفاده  مية  .  انجام  آ  مده  و  از  سودابه  ديگر  يكي  پذيرد 

خودكشي   ،رويان در تراژدي فرودو خودكشي زيبا  خودكشي جريرههمتاي  هاست.  شباهت 

طغيادِفِ است.  هيپوليت  تراژدي  در  انسانر  به  انسان  نادرست    ، ن عشق  يا  درست  از  فارغ 

آن سياوشبودن  تراژدي  در  سركشي،    ، ،  سبب  كه  دارد  وجود  هيپوليت  و  آ  مده  الكترا، 

در وقوع تراژدي  زنان    مستقيم يا غيرمستقيم  نقشها  ديشود. در بين تراژقتل مي  خيانت و

م تراژ يديده  در  سودابه  سياوششود.  آالكترا،    ؛دي  تراژدي  و  مده  در  اوريپيد.فدر    هاي 

ديگر،   زنان  شباهت  عمل  آزادي  و  كتايونجرأت  جريره،  سودابه،  با  (  شاهنامه،  ازدواج 

افراسياب به  پرخاش  در  فرنگيس  (گشتاسپ)،  تهمينه  همسران  ،  رستم)،  به  عشق  ابراز 

  و انجام تمام اين اعمال   يادآور كردار مده آ  به گشتاسپ است كه   گرياسفنديار در پرخاش

  . است

، ارزش زنان در ترين تفاوتمهمنيز وجود دارند.  هاي اساسي  تفاوت  ،هابه رغم اين شباهت

تراژدي  يحالدر    ؛شاهنامه و عدم حقارت آنان است هاي اوريپيد اين خواري حتي  كه در 

ارزش  هايي كم خرد و بيخود را انسانآنان  شود و  ديده مينيز    هاي زندر كلام شخصيت

تفاوتمي از  ديگر  يكي  نقش  هاپندارند.  شاهنامه    كوتاه،  مابقي  ازنان  سودابه  جز  به  ست. 

بي در روند حوادث  و شخصيتزنان  اماتأثير  تراژدي  هايي فرعي هستند؛  اوريپيد  در  هاي 

اغلب   تأثيرگذار  زنانژديتراعامل  هيپوليتاندها  آ،  مده  جز  .  الكترا  اين  و  از  و  دسته 

  . هستندها  تراژدي

و    شدن  شخصيت  تحريكبرانگيخته  ميان  در  قتل  تراژديبه  زن  ديده  هاي  اوريپيد  هاي 

از   شود:مي مادر  قتل  به  برادر  ت  برانگيختن  و  الكترا  قتل  جانب  به  باكخوسي  زنان  حريك 

در    پنتئوس. امر  زناناين  شاهنامه  تراژدي  شخصيت  ندارد.  وهاي  كلّجود  در  چند  يت  هر 

طور  به  ة صيصداراي يك خآنان  هر كدام از  شوند لكن  زنان شاهنامه مهربان دانسته مي  ةهم

هستند: مجزا  همسرينمته  بسانمهربان    يانمادر  تقريبي  كتايون،  و  همچون  انه  وفادار  ي 
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هوسفرنگيس زني  سودابهباز  ،  دلير  مانند  دختري  مادر  مثل،  و  و  انگردآفريد  جسور  ي 

در    امااند؛  شاهنامه تك بعدي   هايتوان گفت زنان تراژديجريره. بنابراين مي  مهربان همانند

و   توانند مادر، ملكه، همسر مي   واحد آنِ  شود كه در  هاي اوريپيد از زناني صحبت ميتراژدي

باشند.   چند شخصيتبنابراين  قاتل  مي هايي  شمار  به  تفاوت   روند. بعدي  از  ديگر    ها، يكي 

ناخواسته يا  خواسته  است؛  خانواده  اعضاي  آگاهانه  كشتن  كلوتايمنسترا  و  آ  مده  الكترا،   .

قتل   به  ميدست  فرزند نزديكان  ناخواسته  آگاوه  و  ميزنند  و  ؛كندكشي  در    ايژگييچنين 

باكخانت تراژدي  دو  در  اسير  نقش  با  زنان  ندارد.  وجود  شاهنامه  حاضر  زنان  الكترا  و  ها 

نقشي   نميكه  هستند؛  ديده  شاهنامه  زنان  در  شود.در  دختر  و  مادر  الكتر  تقابل  ا  تراژدي 

  د.دارشاهنامه ن در ميان زنان   مشابهي

يافته حسب  پايان  جدول  در  ترسيم  به  نويسندگان  پژوهش،  در    يتراژد  تطبيقهاي  زنان 

  مبادرت خواهند نمود:  ديپ ي و اور يشاهنامة فردوس

  تراژدي زنان در شاهنامة فردوسي و اوريپيد  تطبيق . ١جدول 

  اوريپيد زنان در  يها يتراژد   هاي زنان در شاهنامة فردوسيتراژدي  رديف

  نمونه/ مثال  مفهوم   نمونه/ مثال  مفهوم 

و   ١ جسارت 

  شجاعت 

گردآفريد،   تهمينه، 

  فرنگيس 

  آمده  جسارت و شجاعت 

  كلوتايمنسترا   عدم پاكدامني   فرنگيس   وفاداري   ٢

  كلوتايمنسترا   عدم وفاداري   فرنگيس، جريره  خردمندي   ٣

و   ٤ مهرباني 

  عطوفت 

(در   ةيدا  خرمندي   كتايون، جريره  فدر 

  يابتدا 

  داستان) 

، كلوتايمنسترا  عاشق بوالهوس   سودابه   عاشق بوالهوس   ٥

  فدر 

و   ٦ سحر 

  جادوگري

  آمده  سحر و جادوگري   سودابه 



 ٥٩  |...هاي شاهنامة فردوسي پردازي زنان در تراژديشخصيت بررسي چگونگي حضور و 

  منابع 

  فارسي -الف

  ها كتاب )١

 چاپ هفتم، تهران: قطره. ،ماهايآواها و ا ،)١٣٩٦(  ،دعليندوشن، محمّ يسلاما-١

 تهران: البرز.  چاپ دوازدهم،  ،رانيمذكّر ا خي تار ،)١٣٩٩(  ،، رضابراهني-٢

 سرا.بابل: كتاب  ،زنان شاهنامه ،)١٣٩٦( ،طلعت  ،يبصار-٣

 تهران: آگاه. ،چاپ دوم ،در فرهنگ ايرانچند جستاري  ،)١٣٨٦( ،بهار، مهرداد-٤

 چاپ نهم، تهران: قطره.  ،يزن و تراژد ،يفردوس ،)١٣٩٩( ،ناصر ،ير يحر-٥

المللي  (مجموعه مقالات منتخب همايش بين  ،مسيحاي پارسي  ،)١٣٩٩(  ،بهمن  ،يديحم-٦

فردوسي) رضازاده،  هزارمين سال سرايش شاهنامه  الهام  تدوين  و  چاپ سوم،    ،گردآوري 

 تهران: جهاد دانشگاهي. 

ويل-٧ (دورتمدّ  خيتار  ،)١٤٠١(  ،دورانت،  ترجمة )يجلد  ١٣  ةن  شانزدهم،  چاپ   ،

 مجموعه نويسندگان، تهران: علمي و فرهنگي.  

 تهران: نيلوفر.  ،پنجمچاپ  ،تراژدي قدرت در شاهنامه ،)١٤٠١( ،، مصطفيرحيمي-٨

چاپ هشتم، تهران:    ،انساني  -نه شرقي و نه غربي  ،)١٤٠٢(   ،زرين كوب، عبدالحسين-٩

  اميركبير. 

 چاپ هشتم، تهران: مركز.  ،راني زن در فرهنگ ا يماي س ،)١٣٩٨( ،جلال  ،يستار - ١٠

قدمعليسرامي- ١١ خار  ،)١٣٩٢(  ،،  رنج  تا  گل  رنگ  و از  علمي  تهران:  ششم،  چاپ   .

 فرهنگي. 

  ة تهران: حوز  چاپ سيزدهم،  ،در باب داستان  گر ي د  ي لتأمّ  ،)١٤٠١(  ،محسنسليماني،  - ١٢

 . ياسلام غاتيسازمان تبل  يهنر

ابوالقاسم- ١٣ فردوسي  ،)١٤٠٢(  ةفردوسي،  حميديان  ،شاهنامه  سعيد  كوشش    اپچ  ،به 

 نوزدهم. تهران: قطره.

يان-١٤ تراژدي  ،)١٣٨٦(  ،كات،  بر  خدايان)تفسيري  (تناول  باستان  يونان  ترجمة    ،هاي 

 تهران: سمت.   ،چاپ سوم ، داود دانشور و منصور براهيمي



  ١٤٠٣تابستان ، ٢٨شمارة  ،٨دورة جستارنامة ادبيات تطبيقي، |٦٠

فرزاد-١٥ ادب  ل يتحل  ،)١٣٩٨(  ،كريمي،  در  ا  يداستان  ات يسوژه  تهران:   ،رانيپسامدرن 

 روزنه.

حميد  اني محرم- ١٦ مقالات)  ،)١٣٩٨(  ،معلم،  (مجموعه  تهران:   ،تراژدي  چهارم،  چاپ 

 سروش. 

 تهران: سروش.  ،ازدهمچاپ ي ،شي شناخت عوامل نما ،)١٣٩٥( ،ميابراه ،مكي- ١٧

 تهران: سخن.  دهم، اپچ ،ادبيات داستاني ،) ١٤٠١( ،ميرصادقي، جمال - ١٨

 تهران: سخن.  ،نهم اپچ ،عناصر داستان ،) ١٣٩٤( ،______________-١٩

 چاپ دوم، تهران: سخن.  ،ران يا يداستان ات يادب  خيتار ،)١٤٠٠( ،ميرعابديني، حسن- ٢٠

تئودور-٢١ ملّ  ،)١٣٩٩(  ،نولدكه،  مجتب  ،انيران يا  يحماسه  علو   يترجمة  تهران:  يبزرگ   .

 نگاه معاصر. 

هاي كلاسيك (تأثير يونان و روم بر ادبيات  تادبيات و سنّ  ،)١٣٩٤(  ،گيلبرت  ت،يها-٢٢

 تهران: آگاه.  ،چاپ دوم ،د كلباسي و مهين دانشورترجمة محمّ ،غرب)

 تهران: فردوس. چاپ سوم،  ،يزن در شعر فارس ،)١٣٩٦(  ،نبيز ،يزداني -٢٣

  

  مقالات )٢

  ات يشكده ادبندا  ةمجل  ،زنان در شاهنامه» ستيو ناشا ستي«شا ،)١٣٨٠( ،منوچهر  ،اكبري-١

 . ٦١-٨١ :١٥٩، شمارة ٤٦ ، دورةدانشگاه تهران يانسانو علوم 

شاهنامه  يخوانش«  ،)١٣٨٥(  ،محمود  ،نياپاك-٢ در  زن  زنان  ةمجل   ،»از  ، ٤دورة،  مطالعات 

 . ١١١-١٤١ :٢شمارة

  ،)١٤٠٢(  ،خوشنودي، بهرامشهري، خسرو و  جليلي كهنه  ،كارگر، مهدي  ،دلاوري، پشنگ-٣

متون زبان و   ليو تحل  ريتفس  ،»مادرسرپرست  يها مسائل زنان شاهنامه در خانواده  يواكاو«

 . ٣٠٩-٢٩٣ :٥٧، شمارة١٥دورة، (دهخدا) يفارس اتيادب

خردورزيكابل  ندختيس «   ،)١٤٠٢(  ،فاطمه  ي،راكع-٤ اسطوره  ريتدبو  ي:  ة  شاهنام   يا زنان 

 . ١٧٤- ٢٠٨ :٩، شمارة ٥ دورة ي،ادب  يارشته نيب يهاپژوهش ،ي»فردوس

مريم-٥ علي  ،سعيد،  سردهي،  عليشريعتي  ،عشقي  سيد  سعيدفر،  روزبهاني،  و    ،اكبر 

شاهنام  ياجتماع  يهاارزش  يبررس«  ،)١٤٠٢( رو  يفردوس   ةزنان    يشناختجامعه  كرديبا 



 ٦١  |...هاي شاهنامة فردوسي پردازي زنان در تراژديشخصيت بررسي چگونگي حضور و 

  :٥٥، شمارة ١٥  دورة  ،(دهخدا)  يفارس  ات يمتون زبان و ادب  ل ي و تحل  ر يتفس  ،»ميدورك  ليام

٣٧٨-٤٠٩. 

با    يفردوس  ةزن در شاهنام   گاهي جا  ةسيمقا«  ،)١٣٨٩(  ،ينعليحسقبادي،  حجت و    ،عباسي-٦

 .١٠٩-١٣٨  :١٩، شمارة  ٦ ، دورةيشناختو اسطوره يعرفان  اتيادب  ،»هومر سهيو اود اديليا

ماه-٧ عمرانتاج  ،منظرملايي،  اصفهاني،  نعمت  و  كيميا  گفتار    ليتحل  «  ،)١٤٠٠(  ،نيا، 

  ، »گفتار جان سرل   ةيگشتاسپ بر اساس نظر  يزن و مرد در داستان پادشاه  يها تي شخص

 . ٦٠- ٨١  :١٧، شمارة  ٥ دورة  ي،قيتطب اتيادب ةجستارنام 

  ت يهو  يبررس«،  )١٤٠٢(  ،هما،  زادهيزنجانو    ابوالقاسم  ،قوام   ،مهيفه  ،مارشك  يملك-٨

 ،»گافمن  يشناختجامعه  دگاهي د  يبرمبنا  ي فردوس  ة شاهنام  يزنان در بخش پهلوان   ياجتماع

 . ٩٣-١١٨  :١، شمارة ١٥ دورة زن در فرهنگ و هنر,

  ،)١٤٠٢(  ، احمدرضا  ،نژاديزد يا  و  سجاد  ي،بهزاد  ينجف   ، كاظم  دي س  ي، موسو-٩

بازنو  تيشخص  ي گرتي روا  يساختارشكن« متون  در شاهنامه و  :  يموردة  (مطالع  يسيزنان 

 . ١-٢٥ :١٥، شمارة ٧ دورة ي،شناس ت يروا ،نوجوان)  يبرا يشده آتوسا صالح يسيآثار بازنو

و راز اسارت خواهران همراه در    ماي«آن  ،)١٣٨٧(  ،يو اشرف خسرو  دكاظمي س  ،يموسو - ١٠

 .١٣٣- ١٥٣  :٣، شمارة٦ ، دورة(پژوهش زنان) استيزن در توسعه و س ةمجل   ،شاهنامه»

 ة سيو مقا  ليتحل  ،يبررس«  ،)١٤٠٠(  ،رضايي، رقيه و ضيايي، حسام  ،ياوري، سيد فاطمه-١١

دانشور؛ بر   نيمياحمد و سجلال آل   يها زن در داستان  يهات يشخص  يفرهنگ  يهاهيسرما

 . ٢٥- ٣٦ :١٧شمارة، ٥  دورة ي،قيتطب اتيادب ةجستارنام ،»ويبورد ري يپ ة ياساس نظر

  

  لاتين  -ب

- Euripides. (٢٠١٠). Medea. Translated by E. P. Coleridge, 
NewYork: Create Space Independent Publishing. 

- -----------. (١٩٦٧). Five Plays of Euripides: Alcestis, Medea, 
The Trojan women, Iphigenia in Tauris, Electra. Translated by M 

Wright, London: Oxford University Press. 
- -----------. (١٩٦٠). Electra. Translated by J. D. Denniston, 

NewYork: Clarendon Press. 
 
  


